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حماسه هاوارد باسرویل، لافایت ایران
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

«آزادی، نه زبان مشناسد، نه مرزی و نه نژادی. آزادی، خون است که در رگهای تمام آزادگان
جهان با ی ریتم مشترک متپد و گاه، برای روییدن ی لاله در خاک خش ی دیار، باید خون از

هزاران فرسن دورتر نثار شود.»

این، داستان مردی است که از قلب دشتهای سبز و دانشاههای پر زرقوبرق قارهای دیر، به میان
کوچههای خاک، گلولهبارانشده و قحطزدهی خاورمیانه آمد تا ثابت کند انسانیت، در جغرافیای تن نقشهها
نمگنجد. این، حماسه «هاوارد باسرویل» است؛ جوان که تاریخ او را «لافایت ایران» نامید. معلم که گچ و
تختـه را زمیـن گذاشـت تـا بـا خـون خـود، بزرگتریـن درس تـاریخ، یعنـ «آزادگـ» را بـر سـینه کوهسـتانهای

آذربایجان بنارد.

در کوچههای شرق فصل اول: نسیم غرب
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پاییز سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی)، بوی خاک نمخورده و عطر چای تازهدم در کاروانسراهای تبریز
پیچیده بود. در میان همهمهی تجار، صدای زنولهی شترها و غبار برخاسته از کاروانها، جوان بیست و دو
ســاله بــا چشمــان روشــن، قــامت اســتوار و نــاه کنجــاو، قــدم بــه شهــری گذاشــت کــه قــرار بــود محــراب
جانفشاناش باشد. نامش «هاوارد باسرویل» بود؛ فارغالتحصیل تازهنفس از دانشاه معتبر «پرینستون»
آمریا. او با دنیای از امید و آرزو، اقیانوسها را درنوردیده بود تا در مدرسه «مموریال» تبریز، تاریخ و علوم
تدریس کند. هاوارد، با آن کت و شلوار مرتب و لبخند همیشاش، به سرعت به چهرهای محبوب در میان
دانشآموزان تبدیل شد. کلاسهای او تنها مان برای یادگیری فرمولها یا تاریخ پادشاهان نبود؛ او از حقوق
بشر، از انقلاب آمریا، از اعلامیه استقلال و از معنای ژرف آزادی سخن مگفت. دانشآموزان تبریزی، با
چشمان تشنه و قلبهای که برای آیندهای روشن متپید، مسحور کلمات این معلم جوان مشدند. او به آنها
یاد مداد که انسان، آزاد آفریده شده و هیچ زنجیری، چه از جنس آهن و چه از جنس استبداد، نمتواند روح

پرنده را در قفس نه دارد.
اما در بیرون از دیوارهای امن مدرسه مموریال، ایران در تب و تاب ی دگردیس دردناک مسوخت. نهال
نوپای مشروطه که با خون دلهای بسیار کاشته شده بود، در معرض تندباد حوادث قرار داشت. هاوارد، بخبر
از سرنوشت محتوم خود، هر روز در کوچههای تبریز قدم مزد و با مردم کوچه و بازار ارتباط برقرار مکرد.
او زبان فارس و ترک را با لهجهای شیرین مآموخت و روز به روز، قلبش با ضربان قلب این مردم کهن،

کوکتر مشد.
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فصل دوم: سایه سیاه استبداد و محاصره مرگبار
بهار ۱۲۸۷ خورشیدی، بوی خون و باروت با خود آورد. در تهران، پادشاه مستبد قاجار، محمدعلشاه، با
حمایت توپهای روس، مجلس شورای مل را به توپ بست. «استبداد صغیر» آغاز شد؛ دوران سیاه که در
آن آزادیخواهان به دار کشیده مشدند، روزنامهها توقیف مگرفتند و دهانها دوخته مشد. سایه وحشت بر

سراسر ایران گسترده شد، اما در گوشه شمال غرب نقشه، ی شهر حاضر به تسلیم نبود: تبریز!
ستارخان (سردار مل) و باقرخان (سالار مل)، با تفنهای برنو و قلبهای از جنس کوهستان، پرچم مقاومت
را برافراشتند. تبریز به تنها سنر آزادی در خاورمیانه تبدیل شد. در پاسخ، ارتش عظیم مستبدان با حمایت
نیروهای خارج، حلقه محاصره را بر این شهر شورش تن و تنتر کرد. یازده ماه محاصره کامل. یازده
ــا ســرمای ــبریز ب ــتان ت ــد. زمس ــته ش ــر بس ــه شه ــدم ب ــه، دارو و گن ــونه آذوق ــابوسوار. راه ورود هرگ ــاه ک م
استخوانسوزش فرا رسید. انبارهای غذا خال شد. صدای خندهی کودکان در کوچهها جای خود را به نالههای
ضعیف از سر گرسن داد. مردم برای زنده ماندن به خوردن یونجه، خاک اره و ریشه درختان روی آوردند.
بیماریهای واگیردار چون وبا و تیفوس، مانند داس برحم، در میان مردم قحطزده مچرخیدند. هاوارد
باسرویل، از پنجرهی اتاقش در مدرسه مموریال، شاهد پژمرده شدن شهری بود که به آن عشق مورزید. او
مدید که چونه شاگردان پرنشاطش، با چهرههای زرد و گونههای فرورفته به کلاس مآیند. او مدید که
چونه جنازهی کودکان گرسنه در کنار خیابانها رها مشد. روح حساس و آزادهی او، در کورهی این رنج

بشری مگداخت.

طرفوجدان و عبور از خط ب فصل سوم: بیداری ی
بود؛ ی ایشهروند آمری سو، او ی شد. از یرویل عمیقتر مباس گذشت، تضاد درونهر روز که م
تبعهی خارج که طبق قوانین بینالملل و دستورات اکید دولت متبوعش، باید در امور داخل کشور میزبان
«بطرف» مماند. از سوی دیر، او ی انسان بود؛ انسان که نمتوانست چشم بر ذبح شدن آزادی و نابودی

ی ملت ببندد.
در یــ از روزهــای تلــخ محاصــره، ویلیــام داتــ، کنســول آمریــا در تــبریز، متــوجه تحرکــات هــاوارد شــد. او
باسرویل را به کنسولری احضار کرد. فضای اتاق سنین و پرالتهاب بود. کنسول با لحن تند و هشداردهنده
شهروند ایالات متحده هستید! وظیفه شما تدریس است، نه دخالت در جن به معلم جوان گفت: «شما ی
داخل ی کشور دیر. شما حق ندارید قوانین بطرف ما را نقض کنید و جان خود و منافع کشورتان را به

خطر بیندازید!»
هاوارد لحظهای سوت کرد. چشمانش را بست و تصویر صورتهای گرسنه و استخوان شاگردانش، تصویر
از ی چشمانش را باز کرد، برق زنان سوگوار و مردان جانبرکف تبریز از مقابل چشمانش عبور کرد. وقت
ارادهی پولادین در آنها مدرخشید. پاسخ که او در آن لحظه تاریخ به کنسول داد، برای همیشه در سینه

تاریخ ثبت شد:

«تنها تفاوت من با این مردم، زادگاهم است و این تفاوت بزرگ نیست. من نمتوانم آرام بنشینم و از
پنجره کلاسم تماشا کنم که مردم گرسنه شهر برای دفاع از حق خود مجنند و کشته مشوند. خون من، از

خون این مردم که برای آزادی جان مدهند، رنینتر نیست.»

برای آنه دولت آمریا درگیر تبعات دیپلماتی نشود، هاوارد در اقدام نمادین و شجاعانه، پاسپورت
آمریای خود را روی میز کنسول گذاشت. او رسماً از تابعیت و حصار امن دیپلماتی خود خارج شد تا به

عنوان ی «انسان آزاد» در کنار مردم تبریز بایستد. او دیر تنها ی معلم نبود؛ او ی همرزم شده بود.
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فصل چهارم: تولد «فوج نجات»
ــه آمــوزش نظــامو امیــد در میــان مشروطهخواهــان ایجــاد کــرد. او بــا آن فتــاز ش تصــمیم هــاوارد، مــوج
گستردهای نداشت، اما با تیه بر دورههای کوتاه که در دوران دانشجوی دیده بود و با بهرهگیری از نظم و
انضباط غرب، تصمیم گرفت نیروی تازه نفس برای کم به ستارخان ایجاد کند. او رو به شاگردان جوان و
پرشور خود در مدرسه مموریال کرد. جوانان که تا دیروز پای تخته سیاه از او تاریخ مآموختند، اکنون آماده
بودند تا با او تاریخ را بسازند. حدود صدوپنجاه نفر از این جوانان، با لباسهای متحدالشل و تفنهای که به
سخت تهیه شده بود، گرد هم آمدند. هاوارد نام این گروه را «فوج نجات» گذاشت. حیاط تاریخ ارگ تبریز،
اکنون به جایاه تمرین این جوانان تبدیل شده بود. هر روز صبح زود، صدای رسای باسرویل در محوطه
چری دقیق و جن داد. او به آنها نظم، شلیم پیچید که با لهجهی شیرین خود، فرمانهای نظامارگ م
را مآموخت. ستارخان، سردار بزرگ مشروطه، بارها از دور به تماشای تمرینات این فوج مایستاد. برای
سردار، دیدن این جوان موطلای غرب که اینچنین عاشقانه برای نجات خاک ایران تلاش مکرد، هم عجیب
بود و هم به شدت متأثرکننده. میان ستارخانِ دلاور و باسرویل جوان، پیوندی عمیق از جنس احترام و برادری
کرد او را از حضور در خط مقدم برحذر دارد، اما پاسخ هاوارد همیشه ی ل گرفت. ستارخان بارها سعش

لبخند و تأکید بر ماندن تا پای جان بود.

فوج نجات در سال ۱۲۸۸ خورشیدی

فصل پنجم: شب پیش از طوفان؛ آخرین ستارههای تبریز
خال بازگشت رسیده بود. انبارها کاملااواخر فروردین ۱۲۸۸ خورشیدی (آوریل ۱۹۰۹). محاصره به نقطه ب
شده و شبح مرگ بر تت خانههای تبریز سایه انداخته بود. ستارخان و شورای رهبری مقاومت، به این نتیجه
رسیدند که اگر ظرف چند روز آینده راه به بیرون باز نشود، تمام شهر از گرسن تلف خواهند شد یا
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دروازهها به روی لشر استبداد گشوده مشود. تصمیم حیات و شجاعانهای گرفته شد: ی حمله انتحاری و
غافلیرانه برای شستن خط محاصره در منطقه استراتژی «شامغازان»، تا راه به سوی جلفا برای ورود
آذوقه باز شود. فرمانده بخش از این عملیات سرنوشتساز، با رضایت خودِ او، به هاوارد باسرویل و «فوج

نجات» سپرده شد.
شبِ سام فروردین، شب عجیب و رازآلود در تبریز بود. سوت مرگباری بر شهر حاکم بود و تنها صدای
زوزه باد در کوچههای خلوت مپیچید. در قرارگاه فوج نجات، هاوارد در کنار شاگردانش نشسته بود. آتش
ضعیف در منقل مسوخت. او تفنش را تمیز مکرد و در سوت، به چهرههای جوان و مصمم شاگردانش
خیره شده بود. هاوارد قلم و کاغذی برداشت تا آخرین نامهها را برای خانوادهاش در آمریا بنویسد. او از
زندگ آرمان بزرگ، چقدر زیباتر از ی ه مرگ در راه ینوشت که به این مردم پیدا کرده بود. از این عشق
طولان اما بتفاوت است. او به ستارههای آسمان تبریز ناه کرد؛ ستارههای که شاید برای آخرین بار به او
چشم مزدند. آیا او در آن لحظات به پرینستون فر مکرد؟ به مادرش؟ به زندگ آرام که متوانست

داشته باشد؟ قطعاً. اما ارادهی او برای ایستادن در برابر ظلم، بر تمام دلتنها غلبه کرده بود.

فصل ششم: سحرگاه خونین شامغازان؛ پرواز عقاب
بامداد روز دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۲۸۸ (۱۹ آوریل ۱۹۰۹). تاری شب هنوز جای خود را به روشنای روز
نداده بود. سرمای گزندهای در هوا جریان داشت. نیروهای مشروطهخواه، سایهوار و در سوت کامل، به

سمت مواضع دشمن در شامغازان حرکت کردند.
داشت. وقتراسخ در دل، قدم برم در دست و عزم رویل، در پیشاپیش «فوج نجات»، با تفنهاوارد باس
به نزدی سنرهای ارتش مستبدان رسیدند، ناگهان سوت سحرگاه با رگبار گلولهها در هم شست. آتش
سنین از سوی نیروهای محاصرهکننده باریدن گرفت. غافلیری کامل اتفاق نیفتاده بود و دشمن در موضع
برتر قرار داشت. شرایط لحظه به لحظه سختتر مشد. برخ از نیروها در برابر حجم سنین آتش زمینگیر
شدند. در این لحظه بحران، نیاز به ی شجاعت مثالزدن بود تا خط شننده مقاومت از هم نپاشد. باسرویل

که مدید حمله در حال متوقف شدن است، از سنر خود بیرون پرید.

او با فریادی بلند، شاگردان و همرزمانش را به پیشروی فراخواند: «به پیش! برای آزادی تبریز! به پیش!»

قامت بلند و استوار او در میان مه صبحاه و دود باروت، هدف واضح برای تتیراندازان دشمن بود.
او بپروا به سمت خطوط دشمن مدوید تا راه را باز کند. ناگهان، صدای صفیر ی گلوله، سمفون خشن

جن را شافت.
گلولهای مستقیم بر سینه چپ هاوارد نشست؛ درست در همان قلب که برای ایران متپید.

زمان گوی از حرکت ایستاد. هاوارد در میان ناباوری شاگردانش، بر روی زانوهایش افتاد. ناه به آسمان
روشن تبریز انداخت، لبخندی کمرن بر لبانش نشست و سپس بر خاک سرد شامغازان فرو افتاد. خون سرخ
او، بر خاک تبریز جاری شد تا مهر تاییدی باشد بر پیمان که با این مردم بسته بود. معلم جوان ۲۴ ساله،

آخرین درس خود را با خون تدریس کرد.

ایران‐ایقلب آمری فصل هفتم: مرثیهای برای ی
خبر شهادت باسرویل، چون صاعقهای بر سر تبریز فرود آمد. اندوه عظیم شهرِ قحطزده را فرا گرفت.
مردم که خود در چنال مرگ دست و پا مزدند، برای جوان بیانهای که جانش را فدای آنها کرده بود،

اش ریختند.
مراسم تشییع پیر هاوارد باسرویل، به ی از باشوهترین و غمانیزترین صحنههای تاریخ مشروطه تبدیل



https://ham-dastan.com صفحه 6 از 7 ghalam@ham-dastan.com

شد. هزاران نفر از مردم تبریز، با چشمان گریان و قلبهای شسته، پیر او را مشایعت کردند. ستارخان و
باقرخان، دو سردار بزرگ ایران، با چشمان پر از اش، زیر تابوت این جوان آمریای را گرفته بودند. این،

تصویری بنظیر از اتحاد انسانها فراتر از مرزهای جغرافیای بود.

پیر هاوارد در گورستان ارامنه تبریز (شامغازان) به خاک سپرده شد. روی سن قبر او نوشتند:
«در راه دفاع از حریت ایران، جان خود را فدا کرد.»

ستارخان که به شدت از مرگ هاوارد متأثر بود، تفن شخص باسرویل را که نام او روی قنداقش
ا فرستاد. او در نامهای تاریخبرای مادرش در آمری از ایران، به رسم قدردان شده بود، همراه با پرچم ح
به خانواده باسرویل نوشت: «ایران آینده، همواره او را به عنوان ی از قهرمانان و شهدای خود ستایش

خواهد کرد.»
شهادت باسرویل، خون تازهای در رگهای مقاومت تبریز جاری کرد. غیرت مردم به جوش آمد. مرگ او
بازتاب جهان یافت و توجه روزنامههای بینالملل را به فاجعهی انسان تبریز و جنایات محمدعلشاه جلب
کرد. چندی بعد، با ورود نیروهای روس به بهانه حفظ جان اتباع خارج، محاصره شسته شد و تبریز از خطر
مرگ دستهجمع نجات یافت، هرچند این ورود خود سرآغاز مصیبتهای دیری بود. اما در نهایت، مقاومت
تبریز باعث شد تا نیروهای مشروطهخواه از گیلان و اصفهان به سمت تهران حرکت کرده و طومار استبداد

صغیر را برای همیشه در هم بپیچند.

لافایتِ ایران، اسطورهای ابدی
امروز، بیش از ی قرن از آن سحرگاه خونین در شامغازان مگذرد. نام هاوارد باسرویل، در کنار بزرگترین
سرداران و شهدای تاریخ ایران مدرخشد. او را «لافایتِ ایران» نامیدند؛ همانند ژنرال لافایت فرانسوی که به
یاری جرج واشنتن در انقلاب آمریا شتافت، باسرویل نیز به یاری ستارخان در انقلاب مشروطه ایران آمد.
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وه از قدرت اراده انسانحماسه باش ه ینیست؛ بل تراژدی تاریخ رویل، تنها یداستان هاوارد باس
است. او به ما یادآوری مکند که ارزشهای والای انسان مانند عدالت، آزادی و شرافت، هیچ پاسپورت و
ملیتـ ندارنـد. وقتـ ظلمـ در گـوشهای از جهـان رخ مدهـد، وجـدانهای بیـدار نمتواننـد در حصـار مرزهـا

بتفاوت بمانند.
آراماه ساده اما پرشوه او در تبریز، هنوز هم میعادگاه کسان است که به عشق و آزادی باور دارند. هر بهار،
وقت باد در میان درختان تبریز مپیچد، گوی صدای معلم جوان را با خود مآورد که در حیاط مدرسه
مموریال، از آزادی سخن مگوید. او رفت، اما قلبش برای همیشه در خاک تبریز باق ماند؛ قلب که تپشهایش
تا ابد در حافظه تاریخ ملت ایران شنیده خواهد شد. در روزگاری که تاری و استبداد مخواست نور امید
را در دلها خاموش کند، خون ی جوان از آن سوی دنیا ثابت کرد که طلوع آفتاب آزادی، با هیچ دیواری قابل
کتمان نیست. یاد و نام هاوارد باسرویل، تا زمان که کلمه «آزادی» در زبان انسانها جاری است، زنده و

جاویدان خواهد ماند.


